
                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 

  

  اه ميسراه ميسرگگنوشنوش
  

ضيه  يم از ق ال و ن لامیةبعث«دو س ت در . گذشت»  الاس ه جمعي د از آن ک بع

ه                  ر مخصوص مجل ه سمت مخب نجلاب «برلين از هم پراکنده شد، من ب ه  » الم ب

ه آن   اوردم      پاريس انتقال يافتم و درين مدت هيچ اطلاعی راجع ب ه دست ني ا ب ه

رايم    . شان را هم نشنيدم    و اسم  اگزيرم شرح آن را         اما پيش آمدی ب ه ن  رخ داد ک

ت        ت جمعي تمم حکاي ه م ه منزل را ب نم، زي سافرتم بک ای م ت ه ميمه يادداش  ض

  .شمار می آيد و شرح آن به قرار زير استه ب»  الاسلامیةبعث«

از  اعت ي شب س شتم  ددي ی گ ر م ينما ب ه   . ه از س ای محل ه ه ی از کوچ در يک

ر ساز دستی می زد          جا يک  در آن . وارد ميکده کوچکی شدم   " مون مارتر "  نف

ری  ان ژو"و ديگ گ " ب ه آهن ردی ب ا زن و م صيدند" ژاوا"و تنه ی رق . م

يکی . های تمام عيار کنار ميز ورق بازی می کردند نزديک من سه نفر از داش    

يک  : " مشت روی ميز می زد و می گفت           در پی  ها سياه مست بود و پی      از آن 

الی را می          ". گيلاس ديگر  شخدمت گيلاس های خ ر ب           پي رد و گيلاس های پ ه  ب

د   ی نعلبکی های مشروب که رو . ها می گذاشت   جای آن  ود، مانن هم چيده شده ب

ده دقيقه ديگر بيزنس  : "ها گفت  يکی از آن  . برج بابل از کنار ميز بالا می رفت       

)Busines ( راستی ژيمی حالا  : "رفيقش پرسيد. شروع می شود، من می روم

  "کار و بارت سکه است يا نه؟

یژي ردم : م د ک ی بلن ر لامپ صد و شصت فرانک مک زي شب سي ا چه . پري ام

ديشب همه اش در خواب  . يک شب نشد که دو بعد از نصف شب بخوابم   ! کاری
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 plus Rien re ua بازی کنيد  خانم هامی گفتم يک بانکو دويست لوئی آقايان

  .زنم مرا بيدار کرد به خيالش هذيان می گويم

ت ومی گف ار ت : "س م ک از ه ه    ب ود ک شب ب دگی پري ه دون ک هفت د از ي و، بع

ر         . يک تکيه ديگر پيدا کردم    . سوزی مرا غال گذاشت    ول مصری را گي يک خرپ

ط  ه زدن فق اعت چان د از دو س زه زدم٢٥آوردم و بع شروب .  فرانک ني ول م پ

  ."من اگر شبی يک بطر ورموت نزنم از تشنگی می ميرم. نمی شد

رد هم اگر نرقصم خوابم نمی       من: ژيمی وئی؟         . ب زی نمی گ و چي خوب ژوب ت

ر از ماست    معلوم می شود تو دماغت چاق      ردا شب       . ت ت، ف م طلب حالا امشب ه

  .حسابمان را پاک می کنيم

د                  سور سنت الاقطاب خداحافظ و رفتن د پرف ن  . دو نفرشان بلند شدند و گفتن اي

ردم،  . های کاسکت به سر شنيدم از جا جستم  اسم را که از دهن اين لات     دقت ک

ن            »  الاسلاميه  ةبعث«ديدم اين همان دلاک      ه اي سور علمی فقيهات است ک  و پرف

ان داش ه زب ا نشسته ب رويش يک دسته  ج د و روب اريس حرف می زن های پ

داخت     . چشمايم را ماليدم، او هم متوجه من شد        . نعلبکی کوت شده   خودش را ان

ن   : "در بغلم، ماچ و بوسه کرد و گفت        ا  شما هم اي ا تعجب     !" ج ز  من ب روی مي

او را نگاه کردم که قاليچه سبز رنگ پهن بود، يک دسته ورق روی آن و يک                   

عيبی ندارد،  : "سنت دوستانه به پشتم زد و گفت      . هم کنارش " آمورت"گيلاس  

اما ورق برگشت . جور ديدی، برای مصلحت روزگار بود اگر ما را توی ترن آن

  !"جا کشانيد و روزگار ما را به اين

شوم پرسيدم        . م داشت می پريد   من عقل از سر    ئن ب ه مطم ن ک آخر  : "برای اي

  برای سکينه دخترتان موش خرمائی فرستاديد؟
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نت لاژ      : س ش پ رهن ک ده اش پي کينه و وال رای س سال ب ا دم   ام تادم ت      فرس

  .تنی بکنند شط العرب آب

  خوب باد نزله چطور است که توی تزن از دستش می ناليديد؟ -

د بگوئيد آلبومين يا مرض       - م              . قن ا ديگر فرنگی مآب و متمدن شده اي . م

 .اين همان مرض قند موروثی است

 چطور؟ -

ر  - وروثی ديگ دی        . م روس قن ت، خ ادی داش ان قن زرگم دک در ب ون پ      چ

 .می فروخت

 رفقايت کجا هستند؟ -

دليب الاسلام     ها که با من بودند، نشناختی؟ يکی از آن         راستی اين  - ا عن ه

ه لباس سياه پوشيده              " ژان"جا اسم خودش را        اين. بود گذاشته و آن يکی ک

هم به اسم   من. می گويند " ژيمی"جا به او     اين. بود آقای تاج المتکلمين بودند    

 . هستمفمعرو" ژوب"

 پس آقای سکان الشريعه کجاست؟ -

شريعه م - کان ال ای س روف ؤآق اب مع ف کت د«ل اتةزب         را »  النجاس

اه پيش             می کوئيد که در علوم معلوم و مجهول سرآم         ا يک م ار است؟ ت د روزگ

ديم         ديم، او را دي ول . اگر پشت گوشمان را دي ه  »  الاسلامی ةبعث «های   پ را زد ب

ن . جا که عرب نی بيندازد     جيب و دک شد رفت آن      ود        اي م يک فندش ب ان  ! ه مي

رد     م                 . خودمان باشد، نامردی ک ا ه ازی را در آورد ب ن جنغولک ب ی اي چون وقت

او سهم ما را هم قاچاق      . ها را چهار نفری بالا بکشيم      قرار و مدار گذاشتيم پول    

می دانی چکاره است؟ دربان . ها گوشش بدهکار نيست شد و حالا به اين حرف

ا را خراب       : "شده يادت هست وقتی که آقای تاج گفت       " فلی برژر " ه تياتره هم
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وانيم      ی خ ه م ايش روض يم و ج ی کن ت   "م ه دس کان چ ای س د؟   ، آق ه ش        پاچ

سپاريد       " فلی برژر "می گفت    ستم       . را به دست من ب رژر   "من نمی دان ی ب " فل

د      . اما حالا دربانش شده و نانش توی روغن است        . چيست ! قسمت را تماشا کني

 ديگر چه می شود کرد؟

 خوب آخرش کسی را مسلمان کرديد؟ -

چرا يک نفر را و از آن سرونه به بعد من پشت دستم را                 : "سنت خنديد  -

 ."ين ناپرهيزی ها نکنمداغ کردم که ديگر از

 ور؟طچ -

ود      ه  روزی که راه افتاديم، هيچ کدام از ما ب         - ار خودش نب . قدر من فکر ک

نم              ه ک ار را ختن ه کف د ک اد         . چون مرا آورده بودن ان ي ه سه زب من گنجشگ را ب

رفتم ه روس . گ ی"ب انی  " واراب ه آلم پرلينک"ب سه  " اش ه فران و"ب      ، "موان

که تا بچه متوجه    " گنجشگ پريد "تنه بايد گفت    می دانيد چرا؟ چون در موقع خ      

ودم        . گنجشگ می شود، پوست را ببرند      ده ب خوب  . ببينيد من تا کجايش را خوان

ت  د"لغ رم  " پري اد بگي ستم ي ر لازم ندان ا    . را ديگ ردم ي ی ک اره م ت اش ا دس       ب

تم  ی گف ر"م ه دردم   ..." پ دام ب يچ ک ت ه ن سه لغ ه اي ان ک ه پنه ما چ ا از ش ام

 .نخورد

 چطور؟ -

ايش                   - د، پ ده بکن ات را زن يک روز آقای تاج به طمع آن که دوباره موقوف

يم           ار را مسلمان بکن ر از کف را توی يک کفش کرد که هر طور شده بايد يک نف

ر    . و دسته جمعی با او عکس برداريم و به بلاد اسلام بفرستيم            ود، زي پارسال ب

ا     پل رودخانه سن يک نفر گدا گير آورديم، به او دو ه    م ت زار فرانک وعده دادي

يم  ه اش بکن ذارد ختن د  . بگ الاخره راضی ش يد، ب ی ترس ش م ه . اول ما چ از ش
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ان      ه زب ه س شيدم و ب ه رخش ک اتم را ب ه معلوم ر چ ان، ه ش"پنه را " گگنج

بعد هم رفت شکايت کرد که      .  ايتاليايی بود  چون اصلاً . دشبرايش گفتم، حاليش ن   

ده   . مرا از توالد و تناسل انداخته اند       ان باقيمان محکوم شديم و هر چه پول برايم

 .بود، روی ختنه سوران او گذاشتيم

 رفقايت چه می کنند؟ -

ه زن - ه ب رلين چشمش ک ان هست در ب دليب الاسلام يادت ه عن ا  ژان، ن  ه

اد ب    ی افت ازويش را       ه م ر ب ا زي تاد و م ی فرس تغفار م ت و اس ی گذاش م م         ه

ال راه می         ن      می گرفتيم و کورمال کورم ت؟ خوب اي د         رف ی می کن ا دلال دلال . ج

شد                  ا می ک ارش     . محبت است و گاهی هم دست چربش را به سر کچل م ار و ب  ک

ه         : "پريروز خنديد و گفت   . بد نيست  ود، در سامره ک ی ب ان دلال م قسمت م ما ه

رديم، اي             رای          ن  بوديم صيغه بيست و چهار ساعت می ک يم ساعت ب ا صيغه ن ج

 سه ساعت و نيم ديگرش هم برای اينست که در اين          آن بيست و    . مردم می کنيم  

 ."جا به وقت بيشتر اهميت می دهند تا در بلاد اسلامی

 شوخی می کنی؟ -

مگر يادت رفته من می گفتم اگر يک قطره شراب        ! خدا پدرت را بيامرزد    -

د ب                 ر کنن ه خاک پ ا را ب د دري د، بع ه ای ب    ه در دريا بيفت ه تپ جای آن  ه طوری ک

ه سر آن  شود و ب رد من از ب ه گوسفندی از آن علف بچ د و گل ه علف بروي تپ

الا      ا ح ورم؟ ام ی خ فندان نم ک از آن گوس يچ ي ت ه يلاس  ! (گوش ه گ اره ب اش

 ).مشروب کرد

وابم           - ب خ صم ش ر نرق ت اگ ی گف ه م ود ک لام ب دليب الاس ای عن ن آق       اي

 نمی برد؟
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ه اش               . نه اين آقای تاج بود     - رد؟ هم ور می ک ی بلغ ان هست چه عرب  يادت

سر ر و المي ت الخم شيد،  . می گف الا ک سلمين ب ت م وبی از جمعي ول خ ال پ  پارس

ازی ديگران را تماشا                 . همه اش را قمار کرد     ه ب رده ک حالا خودش را راضی ک

د  ازييو "در . بکن ار است   " فانت ز قم ازينو   . مستخدم مي ه ک ستان ب ل"تاب  " دووي

ول       . می رود  د و پ ا ر  کارش اينست که نمره ها را می خوان و    ه ا کفگيرک جل ا ب

ر سر غذايش گوشت خوک نبا              . می کشد  ه، اگ د قهر  ش يک زن فرنگی هم گرفت

 .می کند

 شما چطور به پاريس آمديد؟ پول از کجا آورديد؟ -

ه        ! به - رم مجل ر محت نجلاب «آقای مخب د؟       » الم ر داري ا خب پس شما از کج

را پذيرفتيم؟ چون دستمان   " سوتو گارتن"مگر نمی دانی ما دعوت رئيس باغ       

ود                   د نب ه هيچ عرب و عجمی بن ان       . از همه جا کوتاه شد و ب اهی نانم دو سه م

ا           . نددتوی روغن بود، يک دستگاه عمارت به ما دا         ود، ب ه يک قصر ب روزی ن

داممان ه  مارک ب ٢٥ ه اضافه   . هر ک ه جور    . وراک و پوشاک خ ب اغ از هم در ب

ين ای روی زم ود    جانوره ده ب ده و خرن ده و پرن د از چرن الش را بکني ه خي   . ک

ن                        شب ادا اي ه مب رد ک وار فوت می ک ه در و دي د و ب ا می خوان اج دع ها آقای ت

 .يد، غش کردروز اول که ببر را د. جانوران بيايند و ما را بخورند

 س نبود؟حبآقای تاج مگر به جرم کشيدن ترياک  -

اک نکشد       سرئيس باغ وحش حب    - ه ديگر تري زام داد ک د و الت .  او را خري

ا يش م د پ م آوردن ی خوش گذشت. او را ه الی، خيل ل . جای شما خ ا مث دختره

کارمان هم  . ها را بلند کردم    من دو تا از آن    . پنجه آفتاب می آمدند به تماشای ما      

رديما ديم، صيغه می ک رد می ش ه زن و م ود ک ن ب م، روضه . ي     طلاق می دادي

ا                         ه ه د، در روزنام ان دست می زدن د، برايم م می خنديدن ردم ه ديم، م می خوان
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لاد           . عکس ما را چاپ می کردند      از شما چه پنهان، عکس مان که چاپ شد در ب

ان  غ مشغول تبلياسلامی گمان کردند که ما جداً   الا گرفت   هستيم و کارم رای  .  ب ب

ول            ه و پ ان اعان گ برايم ل ري سلمين مث ا م ه دني ار گوش ا، از چه شويق م        ت

تادند د. می فرس رايم آم ر خوبی ب د فک ار صندوق . بع يم چه اغ گفت يس ب ه رئ ب

ه ب   ين را ک گ و نعل ل    ه لولهن وديم، تحوي ته ب ه گذاش ه در مهمانخان ای وثيق ج

روختم  ١٢ را دانه ای     ها او هم همين کار را کرد و آن       . بگيرد .  مارک به مردم ف

 و دها که جمع شد هر چه باشد آخون       در هر صورت چه دردسرتان بدهم، پول      

ان غالب شد          دهيم      . آخوندزاده بوديم، طمع م ايش ب م نم اريس ه رويم پ يم ب . گفت

کاری که  . اما توی دلمان به اين فرنگی های احمق می خنديديم         . پول در بياوريم  

داخت          انه ما بود، آن   شغل و کاسبی روز    ده می ان ه خن تم        . ها را ب اج گف ه ت من ب

د                    شو و عرب موشخوار هست بياورن خبر بدهيم هر چه سيد گشنه و آخوند شپ

وائی برسند         اين ه ن ا ب د، گفت آن       . جا ت ساد         او صلاح ندي ان ک ان خودم  وقت دک

ان               . می شود  م، اعلان هايم  باری آمديم پاريس، يک خرده اين در و اون در زدي

شت  ان برگ ر بختم ا ديگ م، ام شان دادي ن و آن ن ه اي ه در آن. را ب ر چ ا در  ه ج

بعد هم آمديم يک     . وقتی نمی آورد، نمی آورد    . جا خرج کرديم   آورده بوديم، اين  

 .حالا اين هم حال و روزمان است. نفر را مسلمان بکنيم که کلی جريمه شديم

ه       آنشما که خودتان اعتقاد به اسلام نداشتيد، پس چرا           - قدر سنگش را ب

 سينه می زديد؟

در - ان جنگ ! ای پ ه م ا هم ه م ستی ک دی، مگر نمی دان ی رن م خيل و ه ت

الا بکشيم و              ات را ب زرگری می کرديم و چهار نفر دست به يکی شديم تا موقوف

 .کشيديم

 آخر مذهب، آخر اسلام؟ -
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جز چاپيدن و آدمکشی است؟ همه ه  مذهب چی، کشک چی؟ مگر اسلام ب       -

يادت رفت  .  جلو آدم و يک وجب عقب آدم وصع شده ببرای يک وج  قوانين آن   

شويد و از روی     سلمان ب ا م ه ي رح داد ک ور ش لام را چط رام اس وت م وت لاي ق

د        »  النجاسات ةزبد«کتاب   ام   . عمل کنيد و يا می کشيمتان و يا خراج بدهي ن تم اي

سفه بهش     .  گدائی  و کاسه  يعنی شمشير برنده  . منطق اسلام است   ت و  اخلاق و فل

رد مسلمان     دوزخ آن را هم يادت هست که تاج چه می گفت؟ که در آن دنيا به م

رب است  ايش در مشرق و سرش در مغ ه پ د ک ه اضافه . فرشته ای می دهن ب

ال شاقه      امن ح  . هفتاد هزار شتر و قصری که هفتاد هزار اطاق دارد            ضرم اعم

وانم سر و تهش ر                      ه نمی ت د ک ا جمع و جور      بکنم و به من اين فرشته را ندهن

نم ا   . بک ازه در آن دني زنم، ت ارو ب اقش را ج ر روزی يک اط م اگ صر را ه آن ق

ای     جاروکش می شوم و اگر بنا بشود به هفتاد هزار شتر رسيدگی بکنم، در دني

در صورتی که همه خانم های خوشگل و دخترهای        . ديگر شترچران خواهم شد   

ستند ايی در دروخ ه ت اشخاص عوض. اروپ ر ماهي ا   می شود،پس آنو اگ ه

 .ربطی با اين دنيا ندارند و مسئول کردار و رفتار سابق خودشان نخواهند بود

د؟       - مگر اين همه فلاسفه و علمای اروپايی در مدح اسلام کتاب ننوشته ان

 ها را چه می گوئی؟ آن

رای سياست استعماری است         آن - ه            . هم ب ا دستوری است ک اب ه ن کت اي

شوند        لأبرای داشتن ما شرقی ها ت      ر سوارمان ب ا بهت د ت ر،   . يف می کنن دام زه ک

ردم را                 ا و مسلمانان م در و قسمت جهوده ضا و ق سفه ق ر از فل ون بهت  کدام افي

ه                  داز، هم بی حس و بی ذوق و بداخلاق می کند؟ يک نگاه به نقشه جغرافی بين

زدور هستند                   شانده و م دبخت، جاسوس، دست ن . ملل اسلامی توسری خور، ب

دو و              برای به دست آوردن دل آن     ملل استعماری    ين هن داختن ب ه ان ا تفرق ها و ي
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ن ترهات را                        ا اي د ت د می دهن اع زرپرست وجه نق مسلمان به نويسنده های طم

 .بنويسند

 آيا منکر تمدن اسلامی هم می شوی؟ -

ار الاسلام    «ح  اکدام تمدن؟ تمدن عرب را می خواهی، کتاب شيخ تمس            - آث

ا و      را بخوان که  » فی سواحل الانهار   شگل شتر و عب همه اش از شير شتر و پ

ستی خودشان            . کباب سوسمار نوشته است    باقی ديگرش را هم ملل مقهور از پ

ه دُ ه و ب اخته و پرداخت ربس د م ع سته ان ا ب دن  . ه ه ممالک متم ين ک را هم  چ

ال سوسمار                          الش دنب ی اگ ا چپ رد و ب ه اصل ک اره رجوع ب د، دوب عرب را راندن

 دويد؟

 ماز آب کشيدن، اين همه عوام فريبی برای چه بود؟ن پس اين همه جا -

ردم را                 - ه م ان ماست ک ن کاسبی ماست، دک مگر ما نبايد نان بخوريم؟ اي

ود         ! مرحوم ابوی خدا بيامرز   . خر بکنيم  ن ب ی دي دهای ب ه    . از آن آخون شه ب همي

ت   ی گف ی م ارداش : "ترک ولمان ق خ     . ای موس ه ي ادی ک ارا چ اقين ه نين اي س

ه يک ضعيفه زوار                يک رو ." چخارتمادی ه ب ز يک شيشه گلابی را به دو روپي

رود           : "فروخت و گفت   زادت در ن ا هم تم ای    ." سر آن را محکم نگهدار ت من گف

واب داد  را؟ ج ر چ و ديگ ا ت ن جن آن : "باب ر م د، اگ ردم جن دارن ن م ا را  اي ه

م سوارشان می شويم             ." نگيرم يکی ديگر می گيرد     ا ه د، م ردم خرن ا م . پس ت

در ب ين ق يم هم ستيم گل وديم و توان ان زرنگ ب ه م ه هم يم ک دا را شکر کن د خ اي

وديم، حالا هر                  رده ب غ اسلام را ک ر تبلي ه اگ خودمان را از آب در بياوريم و گرن

م يک مشمع خردل               ان ه کدام توی يک مريضخانه خوبيده بوديم و پشت گردنم

 .چسبيده بود

 راستی حالا شما چکاره هستيد؟ -
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ن ميکده               ها دارد ب   من ديدم پول   - ا ضعيفه صاحب اي ه ته می کشد، آمدم ب

دم  ريک ش ن . ش م اي ردم    اس وض ک م ع ا را ه ه   . (ج شان داد ک شه در را ن شي

 ).، نوشگاه ميسر"ميسر بار"رويشش نوشته بود 

 ميسر يعنی چه؟ -

ت    - ی گف شه م ه همي ردن ک اج درست ک ای ت ه ه ان آي اد هم ه ي ن را ب : اي

 .ی فروشهم مِ نخودش که قمارباز شد، م". الخمر و الميسر"

 ميسر يعنی شراب؟ -

در هر صورت   . آمد از من پرسيد . خود تاج هم معنی اش را نمی دانست  -

 .بگذاريد يکيش هم اين باشد. رآن سيصد هزار معنی داردقهر کلمه از 

ان و گفت ه موزيک چي رد ب د رويش را ک ار : "بع ه افتخ انگو خوب ب يک ت

ه          و دستور داد يک گيلاس شرا         ." رفيقمان بزنيد  ه ب د ک رايم آوردن ه ب ب بوژول

  .سلامتی کاروان اسلام نوشيديم

  !طور تمام شد به تحقيق جهاد اسلام اين

  ١٩٣٠ اکتوبر ١٢الباريس فی 
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